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طنــــزطنــــز
جمهوری اسلامی 

خورشید را خیس کرد
کارشناس مطلّع بی بی سی: جمهوری اسلامی از طریق بارور کردن ابرهای نزدیک خورشید، کاری کرده 

که روی خورشید باران ببارد و خیس شود تا کمتر داغ شود تا جمعیت بیشتری پیاوه روی اربعین بروند.

در پی افزودن
شاه فراری یک منبع آگاه: 

رسماً  هُل خواست

مرام کش
یکی از لات های معروف تهران و دوست شعبان بی مخ: یه روز داش 

شعبون، یکی از کسایی رو که مثل سگ زده بود، از وسط خیابون بلند کرد 
و برد کنار پیاده رو ولش داد تا خدایی نکرده وسط خیابون ماشین بهش 

نزنه  و در آرامش جون بده. ما از داش شعبون درس مرام و معرفت گرفتیم.

دکتر مصدّق:
امریکا قول داده که از پشت خنجر 
نزند. امضای آیزنهاور تضمین است.

یک همیشه استاد: 
چمدان های روزولت برای کشور 

ارزآوری کرد.

مال 
ماست 
دست 
نزنید

درک متقابل 
عامل خوشبختی 

زوجین

حســـام الدین آشـــنا: پـــول بلوکـــه شـــده ایـــران در 
کـــره، زمـــان در زمـــان مـــا بلوکه شـــد. حالا کـــه آزاد 
شـــده، دولـــت رئیســـی نباید بـــه آن دســـت بزند تا 

مـــا خودمـــان بیاییم.

رضـــا رشـــیدپور: من کی با صدا و ســـیما قهر کردم؟ 
مـــن فقط گفتـــم تلویزیون بیشـــتر بایـــد درکم کنه؛ 
کـــه خدا رو شـــکر تو قـــرارداد جدیدی کـــه می خوان 
باهـــام ببنـــدن، یه جـــوری قراره درک بشـــم که بابام 

هـــم تا حـــالا اونجوری درکـــم نکرده.

پری بلنده در مصاحبه ای گفت: هدف من از کودتا... چیزه، همون انقلاب ۲۸ مرداد این بود که همة  زن ها مثل من 
طعم پیشرفت و احترام رو بچشند. گفتنی است، پری بلنده اصلًا خنده اش نگرفت.

محترم   همچون پری بلنده

دیابت آنی
با چای 
عراقی

در یکی از گزارش های ارسالی از 
من و تو آمده: چای عراقی باعث 
دیابت آنی می شود. این هموطن 
در گزارش ارسالی خود ادعا کرده، 
مادربزرگ من پارسال همینکه یه 

دونه از این چایی های عراقی خورد 
قندش رفت بالا و آمبولانسش 

موند پشت دسته های پیاده روی.

نرو دیگه سمیّه،
اه

ایـــران اینترنشـــنال گـــزارش داد: خوراکی های 
عراقـــی بـــه دلیـــل مغایـــرت بـــا ذائقـــه ایرانی ها 
باعـــث ســـرطان می شـــود. جـــان مادرتـــان 

پیـــاده روی اربعیـــن نرویـــد.

رمز براندازی توسط
رادیو بی بی سی اعلام شد :

 الان دقیقا ۳۶ آذرماه است.

رسید کارت به کارت انگلیس 
برای آیت الله کاشانی نشانه 

دست داشتن او در کودتا 
علیه مصدق است. 

محمد رضا پهلوی: فردای براندازی مصدّق، دوران آزادی بیان، منع شکنجه و 
استقال کامل از بیگانگان خواهد بود. فقط یک هلُ دیگر هموطن!

 میکروفون
طلای کودتا: 

برای نفتی که آرزو داشت 
انگلیسی بود! 
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چنان وخیم شد احوال جسم و روحم که                        سه چار بار به عنوان خلُ ویزیت شدم!! 
برای حذف تم مذهبی زدم هی زور                                        ولی عجیب خودم یکهویی دیلیت شدم! طنــــزطنــــز

عده ای دارند تنها هر کجا غر می زنند
از زمین، از خاک، از آب، از هوا غر می زنند

... عده ای مانند شیطانند با مکر و فریب
با هزاران جور نیرنگ و ادا غر می زنند

عده ای با سفره خالی، وفادار وطن
عده ای بی مصرف و پرمدعا غر می زنند

از غم بی آبی و درد فامینگو هنوز
با وجود آب دریاچه، چرا غر می زنند؟

غیرت و ناموس شد بازیچه یک عده که
شرم را قی  کرده و ضد حیا غر می زنند

هرکه راضی هست از چیزی، خل است و ساده، چون
کل روشنفکرها صبح و عشا غر می زنند

پارتی هاشان، شبانه گوش عالم کر کند
لنگ ظهر از بردن نام خدا، غر می زنند

یک نفر می گفت دیده توی خواب خویشتن
مرده هاشان نیز در روز جزا غر می زنند

یک سفر سوی فغانسه، یک سفر آنتالیا
عدل وقت اربعین تا کربا غر می زنند

جاده چالوس، در جمع رفیقان، جمعه ها
جایتان خالی، دوکیلو جوج با غر می زنند

چون طلبکارند از روزی که دنیا آمدند
غالباً بی علت و بی محتوا غر می زنند

فربه اند از چرب و شیرین، سفره هاشان لب به لب 
یکسره با عشوه و ناز و ادا غر می زنند

خورده اند اموال مردم را دو لپی عده ای
وقت پس دادن که می گردد به ما غر می زنند؟

هرچه تحریم و با و  جنگ و بیماری رسد
کی به این خاطر به جان کدخدا غر می زنند؟

بر سرِ هرکس که نامش شد بسیجی، بی دلیل
با بد و بیراه و فحش و ناسزا غر می زنند

در فرانسه غرغرو بودن بد است، اینجا شده
کمترین آزادی مردم، لذا غر می زنند

روزه که کاًّ ضرر دارد براشان ، منتها
بابت جنس صدای ربنا، غر می زنند

در جهنم می روند و حین خاکستر شدن
هی به هیزم های خشک و شعله ها غر می زنند

لانگ شد این شعر و کم شد حوصله، ختمِ کام:
این جماعت بر همه، حتی خدا! غر می زنند

با بد و بیراه و فحش و ناسزا غر می زنند
بداهه جمعی شاعران

صدونوزده ســـال پیـــش، مردادماه 1285 هجری 
شمســـی، در چنیـــن روزی، صبح نه چندان زود، 
ســـفیر انگلیس توی باغ قلهک بیدارشد و فریاد 
زد: فـــوراً خوابگـــزاران و کاهنـــان معبـــد آمـــون را 
فرابخوانید! زنش ایشششـــی گفـــت و ناله کرد: 
وات دِ بلغـــور بابا؟! باز فازِ رامســـس برداشـــتی؟ 
ســـفیر گفت: آخـــه خواب عجیبـــی دیدم. خواب 
دیـــدم ســـیزده توالـــت فرنگـــی، ســـیزده مبـــال 
ایرانی را روی ســـر گذاشـــته اند و کلِ می کشـــند. 
زن ســـفیر نیـــم خیز شـــد و گفـــت: عـــه! هنوز دو 
ســـال مونده تا تجار تهرانی برای عدالتخانه بیان 
تقاضـــای تحصن توی ســـفارت انگلیس کنن. تو 
چـــرا الان ایـــن خوابو دیدی؟ ســـفیر نـــگاه چپکی 
بـــه زنـــش کرد و بیحال گفـــت: اولاً که عدالتخانه 
نه و مشـــروطه. دوماً دیدم دیگه. دســـت خودم 
کـــه نیســـت. زنش گفت: حـــالا تعبیـــرش چیه؟ 
ســـفیر گفت: باید شـــصت تا مبال ایرانی گوشه 
باغ بســـازیم. شـــاید یهو مردم زودتر اومدن. زن 
ســـفیر داشـــت می گفت بیرون باغ قلهک مبال 
بساز که کاردار ســـفارت واردشد و گفت: بیرون 
باغ نمیشـــه! تجـــاری کـــه می خوان درخواســـت 
تحصـــن تـــوی ســـفارت کنـــن باید همه تـــوی باغ 
باشـــن! ســـفیر گفت مگه اینجا آمریکاســـت که 
همینجـــوری ســـرتو میندازی می آی تـــو؟! کاردار 
گفـــت آخـــه یـــه خـــواب عجیـــب دیـــدم! خـــواب 
دیدم ســـیزده تا کالســـکه ســـلطنتی، ســـیزده تا 
درشـــکه رو... ســـفیر حرفشـــو قطع کرد و گفت: 
شـــات آپ! اینو مـــن ســـوزوندم. کاردار که لب و 
لوچه اش آویزان شـــده بود گفـــت: هیچکدوم از 
گاری خانه هـــای تهـــران اینقـــد گاری و درشـــکه و 
چهارپـــا نـــدارن کـــه چندهزارنفر رو یه جـــا بیارن 
باغ قلهک. پیاده هم کسی نمیاد. دروازه دولت 

و پیـــچ شـــمرون کجا، قلهـــک کجا!؟ 
ســـفیر پاپیون اش را صاف کرد و خواســـت چیزی 
بگوید که کاردار ادامه داد: برای سه تا کدخدای 
دهـــات بالا ماهیانه مقـــرر کردیم که هروقت آب 
خواستیم سهم آبشـــون رو بفرستن توی مسیل 
کنـــار بـــاغ. چاه کن ها هم از صبـــح زود دارن کنار 
دیـــوار چاه می کنـــن. زن ســـفیر باتعجب گفت: 
از الان؟ ســـفیر رو بـــه کاردار گفـــت: بـــرو ببیـــن 
وابســـته اقتصـــادی هم خوابـــش را دیـــده یا نه؟ 
بگو ســـیاهه برنـــج فروش های پامنـــار رو بگیره و 
باهاشـــون دوست بشه. وابسته فرهنگی رو هم 
بفرســـت بره کرمانشاه برای روغن کرمانشاهی. 

از گلـــه گوســـفند چه خبر؟
کاردار گفـــت: اونا که دو ســـال دیگـــه میان برای 
تحصـــن. هنـــوز زوده! ســـفیر کف دســـتش را به 
طـــرف کاردار گرفـــت و دوبـــار تـــکان داد و گفت: 
خاک! منظورم گوســـفندهای واقعی هســـتن که 
تـــازه خریدیـــم. من دوســـال دیگه ایـــن موقع یه 
مأموریـــت بـــرام پیش میـــاد ولی تا یک مـــاه باید 
دیـــگ پلـــو و خورشـــت تـــوی باغ ســـفارت بـــه راه 
باشـــه. فهمیدی؟ یـــا بگم وابســـته نظامی بیاد؟

مشروطه خواهان چطور سر از 
سفارت انگلیس درآوردند

مبال ایرانی توی باغ انگلیس
بهزاد توفیق فر

طنزپرداز

سجاد گیل پور
طراح

وزیر خارجه آفریقای جنوبی: پس ایشالله آبان دوباره می بینیمتون!
وزیر خارجه ایران: ایشالله، تورو خدا خودتون رو به زحمت نندازین ها!

عاطفه صالحی

امیرعبداللهیان: خدا شاهده یه چند  جا دیگه قول دادم.
وزیر خارجه آفریقای جنوبی: پس یه شام با خانوم بچه ها مهمون مایین.

سمیه قربانی

هزار جهد بکردم ولیک خیت شدم!
زدند هی سر ذوقم، به کل تیلیت شدم!

 
میان معرکه چون هیچ کس محل نگذاشت

به جبر دست به تایپ دوتا توییت شدم
 

ز بخت بد وسط کار آمد اخطار و
عقب نشستم و مشغول به ادیت شدم!

 
ز فرط استرس و ترس و خیتی و اینها

دچار رعشه و دل پیچه و کولیت شدم!
 

چنان وخیم شد احوال جسم و روحم که
سه چار بار به عنوان خلُ ویزیت شدم!

 
برای حذف تم مذهبی زدم هی زور

ولی عجیب خودم یکهویی دیلیت شدم!

خیت و پیت
فرشته پناهی

شاعر

فرشته پناهی - شاعر

وزیر اموزش و پرورش: نزدیک 40هزار مدرسه، معاون پرورشی و مشاور ندارد.

بداهه سرایان

احمد رفیعی وردنجانی، فرشته پناهی، حسن اویسی، جواد قره محمدی، 
وحید سلطانعلیان، ابراهیم صفایی، ناهید رفیعی، سیدمحمد صفایی 
نویسی، الهه جاودانی، علی یگانه، محمد صبوریان، زهرا محبی، زهرا 
فرقانی، لیا تندرو، زهرا آراسته نیا، طاهره ابراهیم نژاد، فریبا رئیسی، 

محمدعلی جعفری ندوشن، سوده سامت.

شکست پروژه دین ستیزی 
اپوزوسیون در محرم و صفر امسال

دیالوگ حدسی
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سیدمحمدجواد طاهری
نازنین اسماعیل زاده

علی زارع
صادق هدایتی

ایده پردازان 
نازنین اسماعیل زاده

طراح
فرشته پناهی

باتشکر از


	24.pdf (p.1)
	25.pdf (p.2)
	26.pdf (p.3)
	27.pdf (p.4)

